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مجموعه، نوع، بافتار، هم‌آیی، گستره، فشاره
[image: image1.jpg]



Courbet

حمید رضا شعیری
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
نشانه‌های دیداری  
از آنجايي كه بحث در مورد مباني نشانه شناختي گونه‌هاي ديداري مي باشد، قبل از هر چيز لازم است كه ببينيم چگونه يك چيز قابليت به نشانه تبديل شدن را مي‌یابد. 
1) هر چيزي كه به عنوان معرف و يا نماينده گونه‌هاي مانند خود ارايه شود، نشانه است. به عنوان مثال يك ليوان كه نماينده همه ليوانهاي ديگر است نشانه خوانده مي شود. 
2) انتخاب يك عنصر يا گونه ازميان همه گونه‌هاي موجود و برجسته نمودن آن به شیوه‌های 
  گوناگون آن چيز را تبديل به نشانه مي‌كند. به عنوان مثال اگر يك گونه انتخاب شود و در زير نورافكن قرار گيرد، به نشانه تبديل مي گردد.  
3) به كارگيري يك گونه يا عنصر در بافت گفتماني ويژه و ايجاد ارتباط بين آن گونه با همه گونه‌هاي ديگر، آن گونه را تبديل به نشانه مي كند. پس عمليات گفتماني يكي از راههاي ممكن نشانه‌سازي است. 
4) در تقابل قرار دادن يك گونه با گونه‌هاي ديگر يا تعميم ويژگي هاي گونه‌هاي ديگر به آن گونه سبب تبديل شدن آن گونه به نشانه مي‌گردد. 
5) از طريق اعمال زاويه ديدي خاص مثل زاويه ديد جهان شمول، گزينشي، تسلسلي و يا ويژه، گونه‌اي مي تواند قابليت تبديل شدن به نشانه را پيدا كند. به عنوان مثال در يك اتاق، كتابخانه مي تواند از ميان همه گونه‌هاي ديگر گزينش شده و نشانه شود و يا اينكه در ارتباطي سلسله وار با گونه هاي ديگر جايگاه نشانه‌اي پيدا كند. چنين امري به نحوه چينش عناصر در فضا نيز بستگي دارد. 
6) عمليات قبض و بسط  كه سبب حضور گستره‌اي يا فشاره‌اي عناصر در ارتباط با يكديگر مي گردد، نشانه ساز است. به عنوان مثال یک جعبه بسیار کوچک و چهار گوش در سالنی بسیار بزرگ رابطه‌ای از این نوع  می‌سازد. 
عملیات حسی-‌ادراکی
ادراك حسي فعاليتي است كه در دريافت نشانه‌ها نقش مهمي دارد. ادرك حسي به سه دسته برونه‌اي، درونه‌اي و جسماري تقسيم مي گردد. 
ادراك حسي برونه‌اي: هنگامي كه ما متوجه حضور چيزي مي شويم بدون اينكه نسبت به آن موضع گيري خاصي داشته باشيم. هوسرل در اين ارتباط از مثال درخت سيب استفاده مي كند. ما وقتي درخت سيبي را فقط مي بينيم در ارتباط ادراك حسي برونه اي با آن قرار مي‌گيريم. 
ادراك حسي درونه‌اي: زماني است كه ما فراتر از ادراك حسي برونه‌اي داراي نوعي موضع گيري نيز نسبت به همان درخت سيب هستيم. به عنوان مثال زماني كه مي‌گوييم "چه درخت سيب زيبايي". در اينجا تفكر يا انديشيدن نسبت به درخت سيب انجام مي‌گيرد. 
ادراك حسي جسما‌نه‌ای: زماني است كه جسم نيز به نحوي وارد صحنه گشته و در رابطه با نشانه‌اي فعال بروز مي‌نمايد. به عنوان مثال لمس كردن سيب  و يا گاز زدن به آن موجب لبخند رضايت يا از شادي در پوست خود نگنجيدن مي‌شود. يا وقتي که مواجه شدن با صحنه‌اي سبب مي‌شود تا از ترس "مو در بدن راست شود".
اگر همه نقاط عصبي به يك شكل و يك اندازه تحريك شوند، ما با شباهت مواجه مي باشيم. يك تجربه نشان داده است هر چه اين شباهت بيشتر و كاملتر باشد، از دیدگاه نظريه‌هاي ارتباط ، اطلاعات زايد و حشو خواهد بود. در يك آزمايش، پرتاب نور از يك جايگاه به طور يكسان به همه مشاهده كنندگان سبب شد تا آنها فقط غباري از نور را ببينند. 
اما سيستم ادراك حسي فقط متوجه شباهتها نمي‌شود، بلكه تفاوتها رانيز دريافت مي كند. اولين عمل و يا فعاليت حسي- ادراكي برنامه‌مدار، عمل تفاوت گذاري است. البته سيستم حسي- ادراكي در همه جا تحريك پذيري يكسان ندارد. در هر حال، متوجه تفاوت شدن يعني تغيير جريان ديداري. يعني نوعي ترا- مكاني. به عنوان مثال عبور از سفيد به خاكستري. به همين دليل بحث حدود و يا حريم مطرح مي گردد. 
رابطه فعاليت حسي- ادراكي با حريم 
 براي اينكه حريم داشته باشيم، لازم نيست كه تغيير ناگهاني رخ دهد. به عبارت ديگر، تفاوتها از نظر مكاني نزديك به يكديگر هستند. حتي لازم نيست كه اين تغيير به گونه اي بسيار شديد برجسته شود. بي نهايت واسطه مي‌تواند بين دو گونه يا دو ميدان شباهتها و تفاوتها قرار گيرد. اين واسطه‌ها همان چيزهايي هستند كه مي توانند ما را از حريم‌هاي بسيار واضح به حريم‌هاي بسيار مبهم هدايت كنند. نيازي هم نيست كه ميداني را بسته بپنداريم تا بتوانيم آن را حريم بناميم. حريم مي تواند از واضح ترين تا مبهم‌ترين يعني جايي كه عناصر در آن گم مي‌شوند، گسترده شود.
اين گونه حسي-ادراكي، يعني حريم، خط را به وجود مي آورد. و خط به نوبه خود گونه‌اي مشابه به حريم به شمار مي رود. فعاليت حسي- ادراكي فعاليتي است كه قادر به تميز محدوده، خط و پايانه است.
حريم نشانه اي خنثي است كه مكان را به دو منطقه تقسيم مي كند. بي آنكه جايگاه خاصي براي هر يك از اين دو منطقه قايل شود. اينكه يك منطقه را سطح و منطقه ديگر را عمق بناميم، تصميمي است كه به موقعيت، جايگاه و ابعاد بستگي دارد. همين تصميم است كه خط  را به پايانه تبديل مي كند. 
پايانه حد نهايي همان سطح است و جزو آن به شمار مي رود. خط مي تواند دو جايگاه داشته باشد: يعني به عنوان خط ارتباطي و پايانه به هر دو منطقه مرتبط باشد. 
سطح آن چيزي است كه در ميدان توجه برجسته و متمايز جلوه مي‌كند. همين توجه و تمايز است كه پاي مكانيسم شناختي را باز مي‌كند كه دقت و تميز مكاني معنا مي‌دهد.
عمق آن چيزي است كه نمي تواند تحت كنترل و سيطره چنين توجه و تمايزي قرار گيرد. 1) عمق از اين جهت اهميت دارد كه بدون هيچ تفاوت و تمايزي و يا هيچ محدوديتي در ميدان حضور مشاركت دارد. پس عمق محدوديت شكن است. 2) عمق تحت كنترل سطح قرار دارد. به اين ترتيب سطح براي بيننده ملموس است. 3) عمق به بيننده امكان گريز از مكان خودي و دستيابي به تخيل و توهم را مي‌دهد. در حالي كه سطح بيننده را به آنچه كه هست محدود مي‌كند.
دو نوع موضع گيري در مورد نشانه ها : 
1) عيني گرايي محض: تفكري كه براي اشياي بيروني حضوري مستقل و به خودي خود قايل است. مدلهايي كه بر اين اساس به وجود آمده اند براي نشانه هويتي مستقل قايل هستند. براين اساس است كه استخراج معنا متكي بر گونه هاي واقعي بيروني يعني ارجاعی مي‌باشد. نشانه ها داراي كاركردي خارج از حضور بشري هستند.
2) ايده‌آليسم معنايي : در مقابل اين عيني گرايي تفكري ايده‌آليستي يا سوبژكتيوي قرار دارد كه معنا را متعلق به دنياي انساني ميداند. بعضي ها معتقدند كه هيچ گونه بيروني مستقل از انسان وجود ندارد. و تنها ادراك حسي است كه معنا‌آفرين است. همواره بين دنياي بيرون و انسان تعاملاتي شكل مي‌گيرد كه مبناي حضور نشانه را رقم مي‌زند. همين امر است كه می‌تواند حضور پديدارشناختي نشانه را رقم ‌زند. 
معناي فيزيكي و غير فيزيكي 
هر نشانه مي تواند دو معنا را به همراه داشته باشد.
1) معناي نزديك به نشانه.
2) معناي دور از نشانه.
معناي نزديك معنايی است قدرتمند و فوري كه به حضور فيزيكي نشانه متعلق است. اين معنا خود نتيجه دو نوع كميت است: كميت نوري كه به نشانه تابيده مي‌شود و كميت انعكاس نوري كه نشانه از خود بروز مي دهد. در معناي دوم كه معناي دور است اين كميت دستخوش تغيير مي‌گردد. نور كم يا خيلي زياد، تغيير نور، نور مصنوعي همه نورهايي هستند كه كميت نور انعكاس يافته از نشانه را دستخوش تغيير قرار مي‌دهند. هر چه نشانه به طبيعت ارجايي خود نزديك‌تر باشد، معنايی كه از آن حاصل مي‌گردد فوري‌تر و ملموس‌تر است. 
در معناي دوم يعني معناي غير فيزيكي و دور ما با معنايي مواجه هستيم كه تابع نمي‌باشد. معنا مي‌تواند در اينجا با توجه به حضور نشانه، رشد غير محدود و يا توسعه كمي و كيفي آن، موقعيت حضور، تعامل و ميزان دخالت حسي- ادراكي كه در آن صورت مي گيرد، نامحدود باشد. پس معناي دور معناي غير فيزيكي و گريزپذيري است كه با توجه به ميزان دخالتي كه در ثبات و تداوم نشانه رخ مي‌دهد، به وجود مي‌آيد.
نشانه: پس با توجه به تعاريف بالا مي‌توان گفت كه نشانه كدي پايدار است كه نقش كاريردي آن به ما اين اجازه را مي دهد تا با سبقت گيري از آن، دخل و تصرف در حضور آن، جايگزيني، كاهش يا افزايش عناصر آن، جا به جايي، تغيير شرايط حضور آن و همچنين تغيير ريتم يا آهنگ بروز آن، آن را كاملا متفاوت سازيم. به اين ترتيب نشانه رايج يا معمول به نشانه‌اي متفاوت و توسعه يافته تبديل مي گردد. و هنر فعاليتي گفتماني است كه امكان توسعه نشانه را در خود دارد. 
مثال: من كاغذي را دو نيم مي‌كنم و سپس چهارنيم و هشت‌نيم و در پايان آن نيمه‌ها را خرد مي‌كنم. با ديدن آن شما شكي نداريد كه باز هم كاغذ داريم. اما اين بار كاغذي متفاوت و تغيير يافته داريم. اين تغيير با دخالت انساني شكل گرفته است.
از احساس و ادراك تا شناخت 
عبور از فعاليت حسي- ادراكي و دستيابي به شناخت در اثر هنري تابع سطوح مختلفي است كه مي‌توان آن را به شكل مرحله‌اي به نمايش گذاشت : 
سطح اول: احساس و ادراك همانطور كه قبلا هم اشاره شد با حضور مرتبط است. فعاليت حسي را مي‌توان به نوعي جارو زدن تشبيه كرد كه مجموعه ميدان حضور را پوشش مي‌دهد. يعني اينكه كل حريم گفتماني را در بر مي‌گيرد. در اينجا رابطه‌اي كه به دست مي‌آيد رابطه‌اي كلي است كه داراي ابهام است. اگر بخواهيم اين حواس را به فهم و دريافت مرتبط سازيم، گونه‌هاي قابل تفكيك به دست مي آيد. 
سطح دوم: در اين سطح از رابطه است كه ورود به فرآيند حسي- ادراكي شكل مي گيرد. به لطف اين فرآيند، تغيير ساده گونه هاي مربوط به حس اول به دست مي‌آيد. منظور از سادگي تعداد ويژگيهايي است كه نقش دار و داراي اعتبار در معناسازي هستند. در اين سطح است كه گونه هاي سطح قبلي تفكيك شده و به گونه هاي مختلفي دست مي‌يابيم كه معنادار هستند. 
سطح سوم : سطح فرآيند شناختي است. در اينجاست كه حافظه و تكرار كه توليد كننده عنصر يا شئ بيروني هستند در ايجاد اين شناخت دخالت مي‌كنند. چنين عملي پايان‌پذير نيست، چرا كه تابع همه احساسات قبلي است. يعني شناخت با خود حافظه همه احساسات قبلي را به همراه دارد. 
مجموعه: جايگاه مجموعه بر اساس چهار تعريف مشخص مي‌گردد. 
1) مجموعه داراي هر درجه پيچيدگي كه باشد مي‌تواند همه عناصر حسي- ادراكي را شامل گردد. 
2) مجموعه‌ها هم شامل تفاوتها و هم شباهتها هستند. 
3) مجموعه‌ها گونه‌هاي حسي- ادراكي يا فعاليت حسي- ادراكي را تحت آزمايش هم‌آيي قرار مي‌دهند.
4) آنچه كه چنين آزمايشي را ممكن مي‌سازد همان نوع است. مجموعه نظامي از نوع‌هاست.  آنچه كه نوع نشانه– معناشناختي خوانده مي‌شود مي‌تواند يك رنگ (آبي، قرمز، سبز لجني)، يك بافتار (صاف، زبر، برجسته)، يك شكل (عمودي، افقي، منحني)، يا يك تصوير (سر، گربه) باشد. 
نظام‌بخشي به همين انواع است كه درجات مختلفي از پيچيدگي را به وجود مي‌آورد. گربه مي‌تواند داراي سري دراز، سطحي صاف و شكلي بيضي باشد. اما همين گربه مي‌تواند در مجموعه بزرگتري نمايان گردد كه در آن انواع متفاوتي وجود دارد.  
همين مجموعه‌ها با همه پيچيدگي‌هايشان نظام گفتماني را مي‌سازند. انسان، حيوان و درخت مي‌توانند در يك مجموعه قرار گيرند. حال آنكه هر يك به نوعي تعلق دارند. در همين مجموعه انسان و حيوان مي‌توانند داراي نقشي همسو  و يا ناهمسو باشند. پس در يك مجموعه نوع‌ها مي‌توانند در تعرض با يكديگر قرار گيرند و يا اينكه يكديگر را تكميل نمايند. در مجموعه‌ها صورت‌های بياني (دالها) و صور‌ت‌های محتوايي (مدلولها) در ارتباط با يكديگر قرار مي‌گيرند. در يك مجموعه ما مي‌توانيم نوع سبز (چمنزار)، دال سبز (پرچم) و مدلول سبز (خرمي و سرزندگي) داشته باشيم. 
خط: در سطح نشانه– معنايي دو كاركرد مهم دارد. 1) خط ميتواند امكان برش و جداسازي را ايجاد كند. 2) خط مي‌تواند مسير حركت را مشخص و هدايت كننده يا جهت دهنده باشد. به عنوان مثال، حركت به سمت بالا، عمق و يا به سمت پايين به واسطه خط تعيين مي‌گردد. اما نقش مهمتر خط در تفكيك و جداسازي عناصر است. خطوط در يك مجموعه سبب تمايز، جهت بخشي و يا حريم‌سازي مي‌گردند. حريم سازي سبب مي‌گردد تا صحنه‌اي از صحنه‌اي ديگر تفكيك گردد. حال آنكه ممكن است در يك صحنه چندين خط با كاركردهاي متفاوت داشته باشيم. و اين خود بر پيچيدگيهاي مجموعه مي‌افزايد.
نوع: نوع ها مجموعه را به وجود مي‌آورند. اشكالي هستند كه صورتها يا مدلولها را مي‌سازند. نوع ها دو معناي گستره‌اي و فشاره‌اي دارند: از نظر گستره‌اي ما با گونه هاي حسي- ادراكي سر و كار داريم كه ويژگي‌هاي  نامحدود را در نظر مي‌گيرند. به واسطه يك خط چروكيده نمي‌توان نه به اثبات و نه به رد اين موضوع كه عنصر مورد مطالعه يك سر است پرداخت. به همين ترتيب، يك گونه اشباح شده رنگ نمي‌تواند در رد يا اثبات اينكه آن رنگ متعلق به خانواده قرمز است، به كار گرفته شود. بنا براين، نوع مي تواند شامل گونه ها و يا اشكال بسياري گردد كه اين امر حكايت بر گستردگي آن دارد. در بعضي موارد گستردگي نوع آنقدر زياد است كه يك خط مي تواند  سر انسان، سر حيوان، سر مرد، سر زن و غيره را تداعي كند. 
از نظر فشاره‌اي، با تأكيد بر تقابلها، بر پايانه‌هاي خطي، ارتباط بافتي، تطبيق سطوح صوري (رنگ، شكل، بافتار) با سطوح بيروني (گونه ارجاعي) و تساوي‌سازي آنها، خط مي‌تواند محدود به يك گونه مشخص گردد. و به اين ترتيب فشاره معنايي شكل گيرد. بنا بر اين، مبناي هر نوع ديداري را يك آستانه تساوي سازي شكل مي دهد. دستگاه ادراك حسي كه بهتر است ماشين نشانه- معناشناختي بناميم، از يك سو همه محركهايي كه پست‌‌تر از آستانه انتخاب شده هستند را فراموش نموده و از سوي ديگر همه محركهايي كه برتر و بالاتر از اين آستانه هستند را اغراق آميز جلوه مي‌دهد. به اين ترتيب خط به صندلي و صندلي به صندلي متعالي تبديل مي‌گردد. 
كل و جز: گاهي مجموعه و كل ويژگي‌هايي را دارند كه اجزا نمي‌توانند داشته باشند. و گاهي اجزا ويژگي هايي را به كل تحميل مي‌كنند كه در توليد معنا حياتي هستند. فرآيند تجزيه و تحليل مي‌تواند از كل به جز و يا از جز به كل حركت كند. بايد اشاره نمود كه اين نگرش با  نگرش دريافت هم گرايانه متفاوت است. چرا كه در اين نوع دريافت آنچه كه اهميت دارد نمايه كلي غير قابل تقسيم به اجزاي آن مي‌باشد. به عنوان مثال براي گشتالتيستها نمايه كلي يك كل غير قابل تقسيم است. اما انتقاداتي به مطالعه كلي هم‌گرا وارد است : 
1) كاركرد هوشمندانه و علمي آناليز تا حد زيادي ناديده گرفته مي‌شود. 
2) چنين مطالعه‌اي مقرون به صرفه نيست، چرا كه بسياري از عناصر كه داراي قابليتهاي معنایي هستند به علت خرد بودن، ناديده گرفته مي‌شوند. 
3) مطالعه هم‌گرا فرصت خوانش جز به جز عناصر را نمي‌دهد. در تابلويي كه موج دريا را نشان مي دهد، كف و آب و آسمان هر يك عناصري هستند كه در جاي خود قابل مطالعه مي‌باشند. ولي نظام كل‌گرا قادر به تفكيك و بهره برداري معنايي از اين عناصر نيست. 

الگوی رمز‌گشایی تصویری

[image: image2]
سنتز رويكردي: در هر سطح از شبكه، واحدها هم به عنوان مجموعه‌اي از كل و هم به عنوان مجموعه‌اي از اجزا به شمار مي‌روند. اجزا همان جايگاه منطقي را دارند كه كل. در حوزه كل‌گرا، گونه‌هاي كلي ارزشهايي دارای كميت هستند كه بر اساس ابعاد حسي- ادراكي و در رابطه با يك مرجع تعيين مي‌گردند. به عنوان مثال اندازه يك چشم بر اساس اندازه يك سر تعيين مي‌گردد. ويژگيهاي كلي بر اساس نوع‌هايي مثل شكل، بافتار، رنگ نيز تعيين مي‌گردد. اما همين گونه‌هاي كلي، فرهنگي شده نيز هستند. من مي‌توانم يك چشم را حتي اگر بسيار مبهم نمايه شده باشد بازشناسي كنم، چرا كه مرتبط با نوع فرهنگي گونه چشم مي‌باشد: مكان بروز، اندازه، رنگ، ارتباط آن با ديگر اجزا ... همه و همه حكايت از شرايط فرهنگي بروز يك گونه دارند. پس تلفيق بين رويكرد كل‌گرا و جز‌گرا راهي است كه ما را به حوزه هسته‌اي معنا گره مي‌زند. هم‌آيي بين چشمها و ارتباط آنها با صورت رابطه‌هايي ثابت و مستمر هستند كه مي‌توانند ما را به دقت در كشف فرآيند معنا هدايت كنند. 
مدل كلي رمز گشايي ديداري
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